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 19جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

که در رابطه با عمسک به اطلاقات لفظیه برای موضوعات مستجده و مستحدثه شده انت.   بود شه نومبحث در م اق

علوا یم م اقشه نوم حاصلش این بود که خب یکل  از مقلدمات اطللاق، امکلان عقییلد انلت. در صلورع  ملا م 

د  کلرد معللوم ر عقییلانت اگلگیری بک یم که عقیید برای گوی ده ممکن باشد، آن وقت با این که عقیید ممکن اطلاق

شلود، عوا د بک د این جا از عدم عقیید کشف اطلاق  م شود اطلاق مقصودش انت اما اگر جای  عقیید اصلاً  م م 

شود که ائمه علیهم السلام یا کلاً شلارع چله فیه گفته م  خب این امر واضح  انت، روشن انت. و حالا در ما حن

عات مستجده امکان عقیید  داشته و چون امکان عقیید  داشته پس از ه موضو س ت بدر کتاب و چه در ن ت، شارع 

های اذا نافرعم بغیر نرعت»یا « إذا نافرعم بغیر هواپیما»عوا سته بفرماید شود،  م عدم ذکر قید، اطلاق انتفاده  م 

وییم اطلاق دارد. دلیل  که  یم بگعوام عوا سته بگوید حالا که  فرموده  عوا سته این جوری بگوید، چون  م  م « کذا

عوا سته بک لد عوا یم بگوییم اطلاق دارد چون عقیید  م  م « اذا نافرعم ثما یة فرانخ فاقصروا من صلاعکم»فرموده 

فرمای د برای این که موضلوعات مسلتحدثه دو عوا سته؟ م پس اطلاق  دارد، این ش هه م اقشه نوم. حالا چرا  م 

ها ای که اصلاً ععق  آن، عصور آن در آن زمانق لاً گفته شد، یک  آن موضوعات مستحدثهور که همان طقسم هست د 

عوا ید بیاید عقیید ک لد؟ حلالا وللو ممکن   وده که چ ین چیزی شد   انت. خب این جور امور چه جور شارع م 

امور  یست د، قاب  ععق  بلرای ه این  متوجدا د که باید بگوید اما مردم  که اصلاًفهمد، خودش م بگوییم خودش م 

شود او را مخاطب قرار داد، و یک عوا د ععق  ک د چه جور م ها  یست، آخر مخاط   که یک چیزی را اصلاً  م آن

امری که اصلاً قاب  ععق  و عصور  یست بگوییم برای او؟ پس از یک قسم از موضوعات این چ ی   انت مث  ملثلاً 

رض ک ید اموری که الان در ارع اطات پیدا شده، آن در شرق عالم انت، آن در غرب عالم ثلاً فمث  م ای،امور هسته

ما لد، ها عوی ذهلن کسل   م شود، اصلاً اینشود، چه م شود، عصویر م تق  م انت، فوراً با امواج صدا م تق  م 

 شده مثلاً. این قسم اول. ها امور مستحیله حساب م این
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ای بوده که مح  ابتلاء   وده ای  انت که  ه در این حد   وده، اما در عین حال یک امور مست عدهه  آنسم ثا و اما ق

ها هم در شده که حالا حالاها اصلاً یک چ ین چیزهای  مورد ابتلاء واقع بشود، اینها و عصور هم  م برای آن زمان

ک م، مثلاً همین امروز از باب مثال عرض مل  ست عد.زهای مها غیر عرف  انت، یک چیبه حسب عرف  عقیید به این

ک  د، حالا دارید عوی مسجد اعظم، عوی آی د مسمله نؤال م ک  د از مراجع یا از شما بزرگواران مردم م انتفتاء م 

  یلن خ ثلگویید لع  اک د، شما م ای از شما نؤال م گوید آقا... یک مسملهآید م شوید یک کس  م حرم رد م 

آیلد اصللاً، ، خب بگویید آقا اگر خ ث   یست  حکم عو این انت. این حرف عرف   یست، شاید بلدش هلم م باشد

خب شاید خ ث  باشد، ما که علم  دارم خ ث  در عالم هست، عوی بع   خ ث   یست چیه؟ ولو این که واقعیت دارد، 

ها کل  هسلت د گفتیم اینرفتیم م ها م ع   جا  ما بپوش د. وقتکشورها زیاد هم هست اصلاً ل اس خاص  هم م 

گویلد آقلا... یلا در ها خ ث  هست د. خب هست، حالا آمده نلؤال کلرده م گفت د ایناین جور ل اس پوشید د؟ م 

عان آن انت. املوری کله... یلا نلؤال عان این انت، اگر خ ث  باشید حکم ویس د اگر خ ث    اشید حکمانتفتاء م 

پرند من آمدم قم  ملازم چطلور انلت؟ گوید آقا اگر نفر شما حرام  یست  مازت... الان م  م د مثلاًک م  آیدم 

ها درنت انت آدم نؤال ک د، اما بگوید آقا اگلر نلفر شلما حلرام گوید آقا قصد ده روز کردی یا  ه؟ اینخب م 

ال  س ت به آن، صآن یا انتف یید بهکه عق ها یک چیزهای  انت یست بعد چ  هست. این که نفرت حرام  یست این

عوا یم اطلاق  س ت به آن جاری بک یم. یع   همان کسل  پس دد، پس ب ابراین این جور قیود  م ها را عرف  م این

که الان آمده مسمله را نؤال کرده و آن آقا در مقام جواب  گفته اگلر خ ثل   یسلت  آن اگلر واقعلاً خ ثل  هسلت، 

ق داشت. چون عقیید به خ ث  کردن عرف    وده که او عقیید بک د. این جاها هم پس این ش اطلاد کلامعوا د بگوی م 

جور انت، پس ب ابراین ما دو قسم موضوعات مستحدثه داریم، قسم اول که اصلاً ممکن  یست چلون ملردم اصللاً 

ون عقیید عرف   یست و حال چ در عینک  د. قسم دوم اگرچه قاب  ععق  و عصور انت اما ک  د، عصور  م ععق   م 

 فهمیم در این موارد. این ش هه. کمن  یک  حو انتهجا   دارد، این جاها هم از عدم عقیید، ما اطلاق  م 

 دا م آن روز خوا دیم یا  خوا دیم، اگر هم...ع ارت را  م 

 س: ...

 ج: بله حالا دو مرع ه...
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لاشلک فل  أن  » س ت به بعض اقسلام. « أو عدم عرفیته»ام عض اقست به ب س « عدم امکان القیید الم اقشة الثالثة»

شک   یست در این که اطلاق از  ظر اث اع  و مقلام گفتلاری، فلرع امکلان « الاطلاق اث اعاً فرغ امکان التقیید کذلک

قل لا بتوقلف   نواءم، حالاعوا یم بگیریعوا د عقیید ک د اطلاق اث اع  م عقیید هست کذلک، یع   اث اعاً. اگر اث اعاً م 

اطلاق اث اع  بر امکان عقیید در عالم ث وت یا  ه، بگوییم متوقف بر آن  یست که این یک بحث  انت ک اطلاق اث اع  

در جای  قاب  عصور انت که ث وعاً بشود عقیید کرد، یا  ه، این چ ین  یست. ما به آن فعلاً کار  داریم چون بله مقلام 

وقت  که متکلم متمکن از بیان « لم یتمکن المتکلم من بیان القید لم ی عقد لکلامه اطلاقاًفنذا »ازیم. پرداث ات داریم م 

فلنذا للم یلتمکن »قید   اشد، چرا متمکن  یست؟ یا لعدم امکان التقیید، یا لعدم عرفیته که در عیتر و ع لوان گفتلیم. 

این به  ظرم یک چیزی این جا افتاده، « مک اًذلک م لم یکنلکلام آن متکلم اطلاق و من بیان القید لم ی عقد المتکلم 

فنذا لم یکن ممک اً ل عض المصادیق المستجده اذ یتعذر ععقلها و عصورها آن ذاک مث  الطاقة ال  ویة و الحانلوب و »

  یست؟ شود. چرا ممکناین جا اگر ممکن   ود عقیید برای بعض مصادیق  که  وپیدا انت و جدیداً پیدا م «  حوهما

ممک اً ل عض »آن عقیید « و اذا لم یکن ذلک»دم امکان آن چیست؟ یع   مرجع آن ذلک چ  بود؟ عقیید بود. وجه ع

چون اصلاً ععق  و عصورش، به ذهن آوردن « إذ یتعذر ععقلها و عصورها آن ذاک»چرا لم یکن؟ « المصادیق المستجدة

مثل  الطاقلة » .  ه، متعذر بوده اصلاً ممکلن   لوده.    مشکعسر یعفهم آن در آن ازم ه اصلاً متعذر بوده،  ه مت آن،

ها، یا علویزیون مثلاً، یا علفن مثلاً ای یا حانوب، این مسائ  حساب، کامپیوعر و  حو اینمث   یروهای هسته« ال  ویة

ک انت یل ق عالمشده یک کس  غرب عالم باشد با یک کس  که در شرها عصور  م ها که اصلاً آن موقعامثال این

ها اصلاً قاب  عصور چیز دنت بگیر د و با هم حرف بز  د یا عکس هم دیگر، هم دیگر را ب ی  د، مشاهده بک  د. این

هلا عوا  لد آنهای  که ممکن  یست به خاطر این جهت خب چه جور بیاید عقییلد بک لد؟ اصللاً  م   وده. خب این

یع   دو عا اشکال انت کمن عوی ذهن مستشک . یک  این که  بک د؟ ر بیانبفهم د، چه جور بیاید عقیید بک د، چه جو

اصلاً این چه جور بیان بک د، بیان آن میسور  یست، بیا ش هم غیرممکن انت برای گوی لده وللو گوی لده خلودش 

عوجله  ندا د چه جور بیان ک د. گلاه  خودعلابفهمد، ول  آخه این حرف  که مغلق انت و این جور انت اصلاً  م 

دا م چه جور گوید من  م دا ید اصلاً م خواهید حال  یک کس  بک ید خودعان م د که اصلاً یک چیزی م فرمودی

دا م چه جور بیان ک م که او بفهمد، این یک جور انت. ایلن  م  بیان ک م که او بفهمد، من قدرت در عفهیم را  دارم،

م که او بفهمد. دو؛ این انت که حالا اگر بتوا د هم بیان بک د، از یان ک دا م چه جور بیک مشکله انت که این را  م 

 فهمد، این هم یک مشک  دیگری انت. این  ظر برای خودش مشکل    اشد، خب آن  م 
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ایلن ضلمیر « و املا غیرهلا»پس قسم اول این جوری انت. « و أما غیرها من المصادیق فالتقیید و إن کان ممک اً»

للم »گردد به بعض المصادیق المستجدة. آن ق ل  این بود گردد به چ ؟ برم چون برم باشد  ر مذکرغیرها باید ضمی

مگر این که بگلوییم آن بعلض « و أما غیرها»حالا و اما غیر آن بعض مصادیق. « یکن ذلک ممک اً ل عض المصادیق

یطش این جا باشد خیل  یت شراسب عم کسب عم یت کرده از م افع الیه خودش، لذا بع ها به آن برگردا دیم. اگر ک

چله « و أما غیرها من المصادیق فالتقیید و إن کان ممک اً ولو بالاخ لار»خب اشکال   دارد ول  اگر بگوییم  یست. 

« بحدوث علک الاشلیاء فل  الازم لة الآعیلة»جور ممکن انت؟ ولو به این که امام علیه السلام مثلاً اخ ار ک د اولاً 

أو ف  أمک ة بعیدة علن »ین مسائل  رخ خواهد داد، چ ین چیزهای  موجود خواهد شد بعد چ های نبفرماید در زما

بله   لوده، ن چیزهای  که گفتیم ممکن انت در عصر خودشان بوده اما آن موقع م تل یا س ت به آ« ال لاد الانلامیة

ها را هم وی د؟ خب آنی د بگچ  بیاها را برای مثلاً در نی ری چه جوری انت، در قطب چه جوری انت؟ خب این

های  از عالم این جوری انلت، فجلر ملثلاً قابل  عحقلق ک یم در  قطهاطلاع بده د بگوی د بله الان که ما ز دگ  م 

های  داریم این جوری انت، اول این را اخ ار ک  د، ذهن مخاطب را آماده ک  د بعلد حکملش را بیلان  یست، مکان

 ین که اخ ار ک  د ابتدائاً بعد بخواه د حکمش را بیان ک د. و به اانت ولک  د. پس اگرچه ممکن 

و أما غیرها من المصادیق و إن کان ممک اً ولو بالاخ ار بحدوث علک الاشیاء ف  الازم ة الآعیة أو ف  امک لة »خب 

م  انت چون هملین  اعما عکرار این بال س ة ال  فلان، این را دیگر لازم  یست، این« بعیدةٍ عن ال لاد الانلامیة اولاً

شود دیگر، دوباره بگوییم بال س ة بالقسم الأخیر من موضوعات، احتیاج  به آن همین قسم ثا   م  که گفتیم غیرها،

شود )آن که در بین عیرک هست محذوف( أو اخ ار ک د به حدوث آن اشیاء در ازم ه آعیه  داریم. پس این جوری م 

او اخ ار ک د. این اولاً را هم لازم  یست درشت  وشته بشود. چون این اولاً و ثا یاً آن  لاً به، اویا در امک ه بعیده اولاً

نپس عقیید ک لد خطلاب را، و اخلراج ک لد آن « اولاً ثم عقیید الخطاب و اخراجها ع ه ثا یاً»جوری  یست این جا. 

یک زما   پیش خواهد آمد مردم  ید آقا؟؟ بگوها آماده شد حالا بعض مصادیق را از خطاب برای مرحله دوم. ذهن

ک د مسافرت خواه د کرد. اذا نافرعم فاقصروا من صلاعکم الا آن زما   که این با یک ونائل  که در ف ا حرکت م 

ثم عقیید الخطلاب و اخراجهلا »فرمای د که فرماید. م جور خواهد شد و با آن ونائ  مسافرت کردید. این جور م 

 ه ع ه باید باشد اگر به آن بعض برگردد و  گوییم کسب عم یت کرده. الا این ممکن انلت،اخراج جا هم که این« ع ه

إلا أن  هذا التقیید لم یکن امراً عرفیاً فنن  اخلراج ملا ی تلل  بله »این عقیید ممکن انت در این جا؛ در این قسم ثا   
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ک لد و موضوعاع  که مکلف به آن ابتلاء پیدا م  چیزها اخراج زیرا« المکلف بعد قرونٍ متمادیة لیس امراً لازماً عرفاً

گوید با ملا داریلد م  بعد از گذشت قرون متمادیه، این یک امر لازم   یست عرفاً که الان بیاید بخواهد عقیید بک د،

ا قییلد ربه جوری که اگر آن را عرک ک د یع ل  آن ع« بحیث یکون عرکه عل  خلاف قا ون المحاورة»ز ید حرف م 

ک د، برخلاف قا ون محاوره مش  کرده باشد، چون ربط  به آن مخاط ین  دارد و وقت  این جور شلد کله املر عرک 

گوید خب لازم   لوده ک د م گوی د لازم  یست عقیید ک د، عموم دیگر از این اطلاق هم برداشت  م لازم   ود، و م 

د درو   او باشد ول  چون لازم   وده  گفته. پس ملا اید قص، پس شکه بگوید.  گفته برای این که لازم   وده بگوید

 فهمیم. اطلاق  م 

 س: نال ه به ا تفاء موضوع بوده.

ج:  ه، موضوع در آی ده که هست. بله در آن زمان   وده، درنت. چون در آن زمان   وده به قول شما نال ه به ا تفاء 

ها، فهمیم که در دل آن هم قید  یست برای آن زمان م  گفتن پس از گفت د لازم  یست بگوید. دید د م موضوع م 

شلود. ها باشد. اما الان لزوم   داشته بگوید، پس اطلاق برای کلامش م عقلد  م آن قید برای آن زمان شاید در دل

انلت ممکن  شود که روشن انت، آن جای  هم که عقییدپس آن جای  که اصلاً عقیید ممکن  یست اطلاق م عقد  م 

و به این شیوه، به این عدبیر که اول بگوید بعد بخواهد عقیید بک د، خب ممکن انت. اما بلاز در علین حلال چلون ول

گوید چون لازم   لوده فهمد، م ک د. از  گفتن، اطلاق  م بی د از  گفتن،   ودن درک  م عرف آن را امر لازم   م 

هلای  باشلد کله زمی ل  شان غیر آدمرو د شاید حکما هواپیما م   که بهایدم گفته، و الا شاید واقعاً قید باشد و آ

های  که به چ د دقیقه ها ععب دار د، خستگ  دار د، گرفتاری دار د، شارع گفته  ماز را قصر بخوا ید، آنرو د. آنم 

 رن د آن جا، برای چه بگوید که  مازعان را قصر بخوا ید؟ م 

چون اطلاق فلرع عرفل  « لأ  ه»شود اطلاق  به  س ت به آن قید پیدا  م «  س ة الیهقع بالم اطلاو معه لای عقد للکلا»

حاص  کلام این انلت « و بالجملة»بودن عقیید انت. عقیید باید عرف  باشد حالا که عقیید  کرده بفهمیم اطلاق انت 

یا غیرممکن انلت کله قسلم اول  جدیده مصادیقعقیید کلام به  س ت به « أن  التقیید بال س ة للمصادیق الجدیدة»که 

یا آن انت یا این انت، عل  ن ی  م ع الخلو، یع   واقعه از یک  از این « أو غیر عرف ٍ عل  ن ی  م ع الخلو»انت 

فلای عقد الاطلاق بال س ة ال  عللک »ها بود دو عا خال   یست؛ یا ممکن  یست یا غیر عرف  انت. و هر کدام از این

عوا د بفرماید کله ملن بله إذا به  س ت به آن مصادیق  وپیدا محقق  خواهد شد پس فقیه  م اطلاق پس « قالمصادی
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گویم امروز هم که با هواپیما باید  مازعان را قصر بخوا یلد.  له، بلکله حلالا اگلر ایلن ک م و م نافرعم عمسک م 

قصر انت. اگلر گفتلیم اصل  عملام ا اص  انت ی اطلاقات   ود آن وقت باید ب ی یم که آیا در باب صلات اص  عمام

انت هر جا شک کردیم باید بگوییم  ماز را عمام باید خوا د. اگر بگوییم اص  قصر انت خب بایلد بگلوییم قصلر 

 بخوان، از باب آن اص . 

 جواب:

ک دو قسلم انلت؛ یل شود این انت... اما این که گفتیداما خلاصه جواب  که داده م « الجواب عن الم اقشة الثالثة»

گویید ممکن  یست. شما گوی ده را مث  این که کلم قسم این انت که اولاً ممکن  یست، جواب این انت که چرا م 

ها صعاب را و مشکلات بزرگ را بله آنلا   بیلان ها امرای کلام هست د، اینگویید ممکن  یست. اینگرفتید که م 

ک  د، همان راهکلاری کله در قسلم ها ععق   م آید، آنن  م شاردم به ذهنعوا  د بک د، ح  بک  د، بیان بک  د. مم 

آید این جور خواهد شلد، آن گوی د آقا یک روزگاری م شود گفت. اول م دوم شما گفت  خب در قسم اول هم م 

ب حکملش ک  د خها بلد هست د چه کار م جور خواهد شد، آن جور خواهد شد بعد به یک بیان روا   که خود آن

گویید غیر ممکن انت یع   چ  غیر ممکن انت؟ یع ل  بلرای ائمله های  که شما م ک  د. پس همانرا هم بیان م 

شان ها در بک  د یک چ ین چیزهای  که... به ذهنها معاذ الله بخواهید بگویید که ممکن  یست آنممکن  یست، که آن

شود گفت. پس باید ائمه علیهم السلام... این که  م  اذ الله. خدای متعال،اصلاً بیاید که بخواه د عقیید ک  د؟ که این مع

دا  د اما کلام قصور دارد از این کله ها خودشان م آن جوری بگوییم اگر مقصود از غیر ممکن بودن انت. یع   آن

ا  . اگلر ایلن انلت خلب هلا بفهملها بفهما  . کلام قصور دارد که بتوا   حرف را به آنرا به آن بتوا   این حرف

شان بیان بک  لد عوا  د که با کلماتها م ها هیچ کلام  قصور  دارد، آنها امیر کلام هست د، برای آنگوییم  ه، آنم 

 ها. این  س ت به آن اول. و این غیر ممکن بودن درنت  یست  س ت به آن

بله ع م تلا  یست، یک چیزهای  کله غیلر م تل اما  س ت به دوم که گفتید غیرعرف  انت، یک چیزهای  که آن موق

ها عقیید بک د. خب ما هم یک خرده پیاز داغ آن را اضافه کردیم و به خ ث  انت غیر عرف  انت که آدم بیاید به آن

خواهلد ها هم مثال زدیم. جواب این هم این انت که  ه، غیر عرف  انت برای ک ؟ برای آدمل  کله فقلط م و این

خواهد حرف بز د، خودش را بیان بک د، اما آدم  که فرض کردیم، شارع  که فرض کردیم برای ابد م احکام زما ه 

برای عاریخ آی ده ال  یوم القیامة ب ا دارد حرف بز د، دی ش خاعم انت و لکافة العالم موجودین و کسلا   کله بعلد 
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رف بز د، آیا این هم عرف   یست که عقیید ک د خواهد حآی د و هزار نال، ده هزار نال، هر چه م آی د و بعد م م 

دا  لد کله عطلور بشلر از ها هم که زمان خود ائمه بود د م دا د، هم آنهای بعد با این که بشر هم م بله یک زمان

هلا غار شلین دا  د یک وقت  یک موقع  آدمم ها هم های خودشان چقدر زیاد بوده. هم آنهای دور عا زمانزمان

ها چقدر عغییر کرده، چقدر دید د که و ل اسها را که م چه بود د، فلان بود د، حالا خا ه دار د، چه دار د. اینبود د، 

زد لد. زد د، فلان م زد د، چه م ف ون برای ز دگ  پیش آمده، این جور   وده که... حت  ناعت هم بوده، نکه م 

ا یمع  هم خواهد بود. آن وقت کس  که متکف  چ لین املری دا د همان طور که ف  مان ق عطور بوده، در مخب م 

هلای معملول  کله انت از آن هم عرفاً بعید انت عقیید ک د؟  ه دیگه این جا عرفاً عقیید  یست. پس شما آمدید آدم

آیلد گوید این یع   چ ؟  س ت به چیزهای  که بعد هلم م خواه د بز  د. خب م حرف را برای زمان خودشان م 

خواهد حلرف بز لد، قلرآن بلرای علاریخ ن درنت انت. اما آدم  که برای عاریخ م زوم  دارد عقیید بک د؟ آچه ل

و ملن شلهد الشلهر »گویلد کله خواهد حرف بز د  ه برای زمان خودش فقط، خب آن پس ب ابراین آن وقت  م م 

اه د دید، خب چرا عقیید  کرده که م شم دا د یک زما   پیدا خواهد شد که با ابزار... با علسکوپ خوآن م « فلیصمه

بی ل  حلالا بلا چله شود هر جور م  گفته. پس معلوم م  عوا ست بگوید که،در ؟؟ بالرؤیة الاعتیادیة، این جور م 

علسکوپ ب ی   چه عادی ب ی  . آن عقیید کردن او.. کما این که از این مثال  هم که زدم یک چیزی هلم بلرای شلما 

خواهد بیاید که خواهد بک د لازم  یست که انم و چیز آن که بعداً م ین انت که گاه  عقیید که م روشن شد و آن ا

به یک کلام  عقیید بک د که انتغراب و انت عاد عرف  هم  ای،عوا د یک جوری، به یک لازمهخیل  غریب انت، م 

ایلن جلوری « رأی الهللال بلالطرق الاعتیادیلة من شهد الشهر یا من» داشته باشد. مثلاً مث  همین مثال بفرماید که 

گوید آقا علسکوپ دیگه چیه؟ ایلن جلور کله بگوید. لازم  یست بگوید الا این که با علسکوپ، ولو بالتلسکوپ، م 

لازم  یست بگوید، بگوید معمول  مثلاً. پس ب ابراین ع ارات جایگزین هم ممکن انت. حالا اجازه بفرمایید ع ارت 

  یم لو بق  ف  ا فسکم الشریفة امرع آن وقت بفرمایید. را هم عط یق ک

ایلن کله شلما دو قسلم « الجواب عن الم اقشة الثالثة: إن  التقیید بال س ة ال  جمیع الموضوعات الحدیثة کان ممک اً»

اش ممکن انلت. إن  کردید گفتید یک قسم ممکن انت یک قسم ممکن  یست این حرف غلط  انت.  س ت به همه

ممک اً للمعصومین علیهم السلام »ائمه هم  بوده انت در زمانم « د بال س ة ال  جمیع الموضوعات الحدیثة کانالتقیی

ولو به این که هملان علدبیری کله خودعلان در اشلکال « علک الموضوعات و اطلاع ال اس بها ف  ما یمع ولو ب یان 
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آن موضوعات ابتدائاً و بیان ابتلاء  اس به آن موضوعات ف  گفتید، همان عدبیر را به کار ب رد. ولو به بیان  مودن م 

ای را که امور هسته« مث  الطاقة ال  ویة»ها را بفرماید که بله چ ین چیزی خواهد شد ما یمع ، در ازم ه آعیه. ولو این

در حجر هسلت،  از همین هوا، از همین ع اصری که بفرمای د که بله یک زما   خواهد آمد که مثلاً از همین حرکت،

ها روش ای  خواه د گرفت. بیای د بیان بک  د چه اشکال  دارد؟ در خاک هست، در چ  هست در چ  هست، از این

 اعفاقاً یک ملامع  هم هست در شریعت. دریا یع   آب فجر ت. « و إذا ال حار فجرت»

 فرماید چه ربط  به حالا دارد. س: آنتا ه قیامت را م 

 یر د عوی بع   روایات فکر ک م هست. گس: از آب آعش م 

 ج: بع   روایات هم ممکن انت باشد. حالا عفسیر آن خودش....

شد که وظیفه امام این انلت س: وظیفه ا سان بع   از اخ اری که وقایع غیرعادی را مطرح کرد د از آن جا ؟؟/ م 

 که آن احکام شریعت را آن زمان...

 خواهد امام...فه امام این انت؟ وظیفه امام  که م ج: شما از کجا به دنت آوردید وظی

 س: ...

 ج:  ه  ه، وظیفه امام  که امام عاریخ انت، م ی ن...

 س: ما که الان امام زمان  داریم. 

 امام زمان داریم ال ته.  ج:

  آن زملان را... اش این بوده که احکام آن زمان، مسلائس: ... ظاهر  یست آن به خاطر ... ول  امام آن زمان وظیفه

 خب حالا برای ما چ ؟ ...

هلا را ها را هم  گوی د، یع   اگلر آنها را هم بگذار د ک ار آنگوید  ماز خوا دن و فلان و اینج:  ه، ب ی ید حت  م 

ها را هم  گوی د؟ ظاهر امر این انت که اگر یک جای  یک محذوری باشد و الا... بعد هم  گوی د که دیگر هیچ . آن

 ها موجب شد د مگر همه موجب شد د؟ها را هم... خب حالا بع  م حالا همان جا هم یک نؤالاع  انت که آنه
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های  کله... چله های  که فداکار هست د، اینح رت عال  الان موجب شدید برای این که ح رت غایب باش د؟ این

موجب شده؟ محقلق حلل  موجلب موج   شد د؟ شیخ ا صاری موجب شده؟ شیخ طون  موجب شده؟ شیخ مفید 

ها هرچ ، چلرا خب یک عده فلان فلان شده موجب شد د، خب آن های چیز موجب شد د؟شده؟ این همه مسلمان

 برای همه این جور باشد؟ 

 س: ...

خواهد گفتله ج: حالا صح ت نر آن هم انت. حالا این آدم  که م ی ن شریعت انت، احکام انلام برای همیشه م 

خب بیاید چه  خصوص قرآن، حالا ائمه علیهم السلام، قرآ   که معجزه خالد انت ول  برای همیشه انت،بشود، به 

گویید... این جا جواب این انت که ایلن کله غیلرممکن کار بک د؟ فقط برای زمان خودش بفرماید؟ پس این که م 

گلوییم غیلرممکن  یسلت، چلرا  انت غلط انت. آن مقام مقام آخری انت، این که شما گفتید غیلرممکن انلت م

ها کار  داریم، بابا اشلکال نلر ایلن اش هست و اینعوا د این را بیان بک د، وظیفهغیرممکن  یست؟ برای این که م 

 خواهیم بگوییم  ه ممکن انت. انت که او گفت غیرممکن انت، م 

بیلان آن املور آی لده اگرچله املر « العصلر فنن  ذلک و إن کان امراً صع اً ب  متعذراً عل  المتکلم العادی ف  ذلک»

إلا إ  له کلان »در آن عصر گذشلته و عصلر ائمله  مشکل  انت بلکه متعذر و غیرممکن بر متکلم  که عادی انت

اول خط آورده غلط انت. این باید پشلت نلر هلم  این للمعصومین را که متعلق به چیز انت،« میسوراً للمعصومین

و »آن معصومی   که امیر نخن بود لد « اً للمعصومین علیهم السلام الذین کا وا امراء الکلامإلا أ  ه کان میسور»باشد. 

ف  أعل  مراعب الفصاحة و ال لاغة بحیث یمکن لهم بیان اصعب المطالب و ابعدها عن فهلم ال لاس بع لارة مختصلرة 

از این مطلب هم اگر اغماض « دةو لو اغم  ا عن ذلک فالتقیید لا یتوقف عل  ذکر الموضوعات الجدی»خب « مفهمة

فهم د یلا گوییم عقیید متوقف بر ذکر خود موضوعات جدیده  یست که بگوییم آقا عوی ذهن مردم اصلاً  م بک یم م 

ای که  لام آن موضلوعات را ب لریم به همان  تیجه« و الممکن الوصول ال  ال تیجة»بیا ش صعب انت یا فلان انت 

گوید المسافر مسیرة یومٍ، دیگه مسیرة یوم برای همیشله م « المسافر مسیرة یومٍ یقص رول ب یان آخر کمن یق»برنیم، 

ایلن « هست دیگه، بگوید المسافر مسیرة یومٍ یقص ر و هذا یشم  الاذکار القدیمة و الحدیثة ف  ما کان الموضوع ذلک

در مواردی که موضلوع ذللک « ع ذلکف  ما کان الموضو»شود انفار گذشته را و انفار  وپیدا را ع ارت شام  م 

یع   آن امور مستجده کذائیه باشد. در آن مورد این حرف را بز د. ال ته این مثال خیل  مثلال دقیقل   یسلت چلون 
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باید المسافر بمیة ونیلةٍ؟ خب این را هم باید عقیید بک  د، این را عقیید  کرده دیگه، این « المسافر مسیرة یومٍ یقص ر»

 احتیاج به اطلاق دارد. « المسافر مسیرة یومٍ یقص ر»خواهیم ق م جا هم ما اطلا

 س: ....

ولو ونائل  که ایلن املروز  یسلت. ایلن جلوری « المسافر مسیرة یومٍ بمیة ونیلةٍ»ج: آهان، این جوری باید بشود 

ید بگویلد هواپیملا، عوا ست این جوری بگوید.  یابگوید، بگوید ولو ونائل  که امروز  یست. آن وقت دیگه بله. م 

  گوید چ ، بگوید بمیة ونیلة ولو ونائل  که امروز  یست. آن وقت بله. 

 س: ...

  فهمیدم فرمایش شما را.ج: 

 س: موضوع اصل  اگر نفر باشد.

یع   موضوع نفر باشد، در جای  کله موضلوع نلفر « ف  ما کان الموضوع ذلک»عوا د بگوید. ج: آره این جور م 

این ع ارع  که این جا آورده شده احتیاج به اطلاق « المسافر مسیرة یومٍ یقصر»جوری بگوید، بگوید انت بیاید این 

ای کله وللو ونلیله «المسافر مسیرة یومٍ بمیة ونیلة»دارد. بخواهد اطلاق  داشته باشد باید چه جور بگوید؟ بگوید 

 فرمود خب بله. امروز وجود  دارد. این یقص ر. این جور م 

 .. باز اول الکلام انت....س: ..

 ای که امروز وجود  دارد. ج: ولو ونیله

 س: ...  س ت به ونائ  ...

 ج: بله این عموم انت دیگر، أیة ونیلةٍ، این دیگر اطلاق  یست، این عموم انت. 

 س: ...

 ج: آقا چه جور پس بگوید؟ بخواهد برای آی ده بگوید چه جوری انت؟

 س: ...
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 ت که اشکال دارد. ج:  ه، آن اطلاق ان

 س:...

ای ولو ونائل  که امروز وجود  دارد. خب این جلوری گوید هر ونیلهفهم د. م ج: بابا این جور که بگوید همه م 

 بگوید دیگه. 

و اما ما ذُکر من عدم عرفیلة التقییلد »اما آن آخری که گفتید ممکن انت ول  عرفیت  دارد. جواب: « و اما ما ذُکر»

گفتید عرفیت  دارد به چیزی که بعدها مکلفون به آن م تلا « وف ی تل  به المکلفون بعد القرون المتمادیةباخراج ما ن

مشارعالیه این ذللک آن اخلراج « فیرد علیه أن  ذلک»شو د در بعد از قرون متمادیه. این هم جوابش این انت که م 

أن  ذللک للیس »ید هم بخورد اشکال  دارد، مشارعالیه. یا آن عقیید به اخراج. به عقی« أن  ذلک لیس غیرعرف ٍ»انت. 

و این عقیید به اخراج ما نوف ی تل  به المکلفون غیر عرف   یست بال س ه به ک ؟ آن متکلم  که متکف  « غیر عرف ٍ

للطاری بال س ة ال  المتکلم الذی من شم ه بیان ما یحتاج الیه ال لاس ملن الاحکلام فل  »م ی ن احکام شریعت انت 

برای این « جمیع الاعصار و الامصار حیث إن  الشریعة الت  بی  ها خالدة ال  یوم القیامة و متجهة ال  جمیع ا حاء العالم

آدم غیر عرف   یست بلکه متوقع انت بگوید، به خصوص در مث  قرآن، به خصوص در مث  فرمایشاع  که ابتلدای  

 انت، مس وق به نؤال نائ   یست. 

 س: ... 

شود. به خصوص. حالا در مورد نلؤال نلائ  ممکلن انلت گوییم آن هم خراب م  م  وییم به خصوص،گج: م 

فرماید، ده د اما آن جاهای  که جواب انتفتاء هم  یست، خودش مطلب دارد م بگوی د در حیطه نؤال او جواب م 

از این متوقع انت چون او م ی ن شریعت گوید، فرماید، خب این مطلب برای اه  عالم دارد م ابتدائاً مطلب دارد م 

ا د ها غیرعرف   یست. وقت  غیرعرف    ود، به خصوص خودشان هم فرمودهانت و موض ع احکام انت. ب ابراین آن

ها  یاز دارید، یلا بله روات  ق  شده که ائمه فرمود د دیگه، به این« فاحتفظوا بکت کم نوف عحتاجون ال  این کتب»

هلا را حرف کرد د، اینکرد د، عقریب م عمکید م « رب حام  فقهٍ ال  من هو افقه م ه»را  ق  ک ید،  هاگفت د اینم 

خوانلت د ش وید برای دیگران  ق  ک ید،  شر حدیث چقدر ثواب دارد، چه دارد چله دارد، بلا هملین م که از ما م 

گوییلد لم این چ ی   غیرعرف   یست که شلما م احکام را م تشر ک  د، معارف را م تشر ک  د در عالم. پس این متک


